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  چكيده
او ايمان . ها و محرمات است تيقاضي عبدالجبار معتقد است ايمان، انجام طاعات و واجبات و نوافل و دوري از زش

از . باشد آيد و صاحب آن مستحق پاداش مي را از اسماء شرعي دانسته و بر آن است كه جزو اسماء مدح به شمار مي
نگاه او ايمان داراي سه ركن قول، معرفت و عمل است و عمل جزو لاينفك ايمان بوده و مشتمل بر سه بخش انجام 

عبدالجبار معتقد است اسلام نيز همانند . گردد ها و محرمات مي فل و دوري از زشتيطاعات و واجبات، انجام نوا
هاي مدح بوده و فرد مسلمان نيز همانند فرد مؤمن، مستحق پاداش است؛ بنابراين  ايمان از اسماء شرعي و جزو اسم

  .اسلام و ايمان بنابر رأي قاضي عبدالجبار متشابهند
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  طرح مسأله -1
 جـزو  ايمـان و اسـلام از نظـر تـاريخي،            ةدو مقول 

رود كه    كلامي به شمار مي   نخستين و مهمترين مفاهيم     
 ةلأدر چند قرن آغازين فرهنگ اسلامي، چنـدين مـس         

نشوران اسلامي قـرار داد     مهم را فراروي متكلمان و دا     
و موجب تشتت آراء ميان انديشمندان مسلمان گرديد        
و علي رغم رويكرد سياسـي كـه خـوارج نـسبت بـه              
ايمان داشتند، همين رويكرد از جهاتي باعث مباحثات        

 مسلمانان گرديد و هر يك از        ميان ،و مجادلات كلامي  
ان و انديشمندان اسـلامي، بـا توجـه بـه تفـسير             بزرگ

 هاي وحياني و روايات نبوي، پاسخي       ز آموزه خويش ا 
اسـلام   ايمـان و  متفاوت پيرامون چيستي و چگـونگي       

اند و همين تعدد و تـشتت آراء و اخـتلاف             بيان نموده 
ها، موجب پيدايش فرق و مكاتب مختلـف          ميان پاسخ 

  .كلامي گرديد
ها و مكاتب كلامـي كـه در          يكي از بزرگترين فرقه   

 ةديـد آمـد و عامـل اولي ـ        فرهنگ اسـلامي پ     قرن آغاز
 معتزلـه و مكتـب      ة ايمان بود، فرق ـ   ةلأپيدايش آنها مس  

از جمله متكلمان معروف همين فرقه       .باشد  اعتزال مي 
ــان بعــد از خــود تحــول   ــه در دوره خــويش و زم ك

اي را پديد آورد و مسائل كلامي را به شـكلي             گسترده
 جــزومـدون، در قالـب تــأليف و تـصنيف در آورد و    

نظر و صاحب قلم اين مكتب بـه شـمار           افراد صاحب 
  . قاضي عبدالجبار همداني است،آيد مي

ي انـدكي،   هـا    ايمان با تفاوت   ةرويكرد او در عرص   
همانند ساير مشايخ معتزلي مذهب، نظيـر واصـل بـن           

شام الفوطي، نظام، ابـوعلي     عطاء، ابو الهذيل علاف، ه    
جبايي است؛ زيـرا گـروه معتزلـه رويكـرد          هاشم  و ابو 

انـد و بـر       ايانه را در باب ايمان در پيش گرفته       عمل گر 

 جدايي ناپذير ايمـان و از       جزواين باورند كه طاعات،     
مقومات اصيل آن است و ايمان را بـر اسـاس همـين             

لذا در اين پژوهش،    . اند  رويكرد تعريف و تبيين نموده    
 از ديـدگاه    ،اسـلام   ايمـان و   ةهاي زير در زمين     پرسش

ورد بحث و بررسـي قـرار       قاضي عبدالجبار همداني م   
  .گيرد مي

   معنا و مفهوم ايمان از ديدگاه قاضي چيست؟-1
 مفهوم ايمـان از چـه مبـاني          قاضي براي تبيين   -2

  نمايد؟ استفاده مي
  باشد؟  از نگاه عبدالجبار اركان ايمان چه مي-3
 آن  ة حقيقت اسلام و رابط    ة ديدگاه قاضي دربار   -4

  با ايمان چيست؟
  

  پيشينه موضوع -2
 موضوع ايمان و اسلام از نگاه       ةنگارندگان در زمين  
اي    موضوع، عيناً كتاب يا مقالـه       ةقاضي به لحاظ پيشين   

را پيدا ننموده؛ اما در كتـب كلامـي، الملـل و النحـل،              
تفاسير و تاريخ و فرهنگ فرق اسلامي و يـا كتابهـايي          

 آيـت الـه     هاي فرهنـگ مـذاهب اسـلامي      كه نظير كتاب  
مان شهيد مطهري و مفهوم ايمـان       ، انسان و اي   سبحاني

 ايمان و كفـر     ةپايان نام  و    ايزوتسو در كلام اسلامي از   
 ايمان  ةمسألساجدي كه به بررسي     در كلام اسلامي از     

د، به مطالبي در اين زمينه دست يافتـه و بـه            نپرداز  مي
  .اند  پيرامون موضوع پرداخته،بحث

ن  افرادي چو  ، معتزله ةر ميان فرق   د ،به عنوان نمونه  
واصل بن عطا، ايمان را خـصلتهاي نيكـو دانـسته كـه          
چون در فردي جمع شود، آن فرد مؤمن بوده و آن را            

ابن حـزم،   [نامي متضمن مدح و ستايش دانسته است        
و يـا   ] 105 :،  1، ج   1374 و بدوي،    57 :،  1، ج   1321
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 طاعات واجـب و     ةابوالهذيل علّاف ايمان را شامل هم     

 و بدوي،   302 :،  1، ج   اشعري. [مستحب دانسته است  
ــن  ] 200 :، 1ج  ــد بـ ــذيل، محمـ ــر ابوالهـ و در برابـ

عبدالوهاب جبايي، ابوعلي و ابو هاشم جبـايي برآننـد          
اشـعري،  . [باشد  كه ايمان، فقط پايبندي به واجبات مي      

، 1، ج 1374 و بــــدوي، 307 و 305. ، صــــص1ج 
  ]403 و 334. صص

هـاي متكلمـان    بيـشتر انديـشه  لازم به ذكـر اسـت     
در كتب كلامي و ملل و نحـل و آثـار قاضـي             كور،  مذ

  .عبدالجبار ذكر گرديده است
 اشاعره، متكلمـاني چـون ابوالحـسن        ةدر ميان فرق  
ــعري در كتاب ــااش ــع«ي ه ــه«، »اللّم ــالات «و » الابان مق

 ايمـان   ة، هم به بيان ديدگاه خويش دربـار       »الاسلاميين
هـاي بزرگـان معتزلـي را بيـان           هپرداخته و هم ديـدگا    

مقالات الـشيخ ابـي     «ابن فورك در كتاب     . ده است نمو
تمهيـد  «و  » الانـصاف «، بـاقلاني در     »الاشعريالحسن  

ــل ــي در »الاوائـ ــوم «، غزالـ ــاء العلـ ، رازي در »احيـ
، »انـوار التنزيـل    «،، بيضاوي در تفسير خود    »المحصل«

از » شرح المقاصـد «و تفتازاني در  » المواقف«ايجي در   
ند كـه در فـصلي      ديگر متكلمان اشعري مـذهب هـست      

ث  محــور ايمــان و اســلام بــه بحــپيرامــونجداگانــه 
انـد و     را بيـان نمـوده    خـود   ي  ديدگاههاپرداخته و هم    

انـد و هـم       ل به تمايز ايمان و اسـلام گرديـده        يغالباً قا 
 ساير متكلمان معتزلي، اشعري و شيعي را        يديدگاهها

  .اند تبيين نموده
دوق اما در مكتب شيعه، بزرگاني همانند شيخ ص ـ       

، شيخ مفيد   »خصال«و  » اعتقادات«هاي نفيس     در كتاب 
، سـيد   »اوائـل المقـالات   «و  » شرح توحيد صدوق  «در  

ــضي در  ــذخيره«مرت ــي در  »ال ــيخ طوس ــد «، ش تمهي
، خواجه نصير در    »التبيان في تفسير القرآن   «و  » الاصول

 ـ و علّ » تجريد الاعتقاد « و » شـرح تجريـد   «ي در   امه حلّ
ايمان و اسلام بحث نموده     پيرامون  » دي عشر اباب ح «

بـه  . انـد   ل شده يو آنها نيز ميان ايمان و اسلام، تمايز قا        
عنوان نمونه شـيخ مفيـد وسـعت ايمـان را، كمتـر از              

. دانـد   وسعت اسلام دانسته و ايمان را داخل اسلام مي        
 :،  1363 و مكدرموت،    99 و   54. ، صص 1371مفيد،  [

477[  
   عبد الجبار معنا و مفهوم ايمان از ديدگاه قاضي-3

قاضي عبدالجبار يكي از انديشمندان مكتب اعتزال       
هاي معتزلي در زمان خويش بـوده و          و احياگر انديشه  
 وي، هم در زمان حيات و هم در       آرايفردي است كه    

زمان ممات او، تأثيرات بسياري بـر سـاير متكلمـان و            
  .پيروان اين مكتب گذاشته است

يـز بـين وي،     يكي از مباحثي كه از نگـاه ژرف و ت         
پنهان نبوده و پيرامون آن بـه طـور گـسترده بحـث و              
بررسي نموده است، مفهوم ايمـان و مباحـث اطـراف           

  .باشد اين موضوع مي
ل پيرامـون آن را،     ياايشان تبيين ماهيت ايمان و مس     

، به همراه دلايلـي نقلـي و عقلـي، در           به شكلي جامع  
ين كتاب  در مهمتر،»المنزله بين المنزلتين«اصلي به نام 

 كنـد  مطرح مي » شرح الاصول الخمسه  «كلامي خويش   
به همين جهت مـا قبـل از        . پردازد  و به بررسي آن مي    

ورود به بحث اصلي، ابتدا به مقدماتي كه قاضي، براي          
آمادگي ذهن خواننده اظهار نموده است اشاره نمـوده،         
ســپس معنــا و مفهــوم ايمــان را از ديــدگاه او تبيــين  

  .خواهيم نمود
  

   منزله بين المنزلتينة وجه تسمي-3-1
وي در ابتدا به عنـوان فـتح بـاب، در مـورد وجـه       

در فصلي بـا عنـوان      » منزله بين المنزلتين  « اصل   ةتسمي
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دليـل آنكـه اصـل      : گويـد   چنين مـي  » اسماء و احكام  «
» المنـزلتين  المنزلـه بـين   «  بـا لقـب    را» اسماء و احكام  «

اه كبيـره    آن است كه صـاحب گن ـ      اند،   نموده گذاري  نام
و، نام ا . نامي ميان دو نام و حكمي ميان دو حكم دارد         

 و شـود   يده مي فاسق نام ، بلكه   مؤمننه كافر است و نه      
 نه حكم كافر است و نـه حكـم          همچنين حكم او نيز،   

 و اين حكمي است كه      ست، بلكه حكم سومي ا    مؤمن
نزلـه  الم«ما آن را به عنوان علت ملقب شدن مسأله به           

 زيرا صاحب گناه كبيره، نه ؛بيان نموديم» بين المنزلتين
  دوزخ و خلـود    ة را دارد كه شايست    مقام و جايگاه كافر   

 كـه وارد بهـشت      ، را مـؤمن در آن باشد و نـه منزلـت         
شود، بلكـه جايگـاهي ميـان ايـن دو جايگـاه كـافر و          

ــؤمن ــار، . [، دوزخ و بهــشت را داراســتم ــد الجب عب
بري، ، صـــا309 :، 1384مكـــدرموت، ، 697 :، 1427
  ]26 : و الندوه العالميه، 159 :، 1، ج 1387

 بـه يكـي     ، و وجه تسميه   گذاري  نامبنابراين، همين   
پندارنـد   گردد كـه مـي   از اصول اعتقادات معتزله بر مي    

 و هر اندازه  و نه مسلممؤمنر فاسقند، نه    يكبامرتكبان  
 بـاز چنـين     ،هم كه ترك طاعت بر فسق آنهـا بيفزايـد         

  ]314 :، 1384مكدرموت، . [است
 مباني قاضي عبدالجبار براي تبيين مفهوم       -3-2
قاضي جهت تبيين مفهوم ايمان در كتاب شرح         :ايمان

 استفاده نموده اسـت، ايـن       الاصول الخمسه از سه مبنا    
  :مباني عبارتند از

عبدالجبار بعد از تبيين وجه      : مبناي اول  -3-2-1
 لتدو حا براي فرد مكلف،    تسميه منزله بين المنزلتين     

فرض نمـوده و ضـمن توضـيحاتي پيرامـون ايـن دو             
من را از اسـما مـدح و كـافر و فاسـق را از               ؤحالت، م 

 در ابتـدا برداشـت قرآنـي        بنـابراين . داند  اسماء ذم مي  
قاضي را از مكلف به صورت نموداري ترسيم نمـوده          
و سپس به بيـان معنـا و ماهيـت ايمـان از ديـدگاه او                

  .خواهيم پرداخت

  

  
  

براي اينكه حقيقت مدح و ذم،      دارد    ان مي قاضي بي 
ــتخ ــوالات و  فاس ــاب و م ــواب و عق ــت، ث اف و اهان

و در   اسـت  اين تقسيم بنـدي لازم       ،ان شود معادات بي 
ادامه به تعريف و توضيح مـدح و ذم و انـواع آنهـا و               

 كه بـراي روشـن      ،پردازد  ساير اصطلاحات مذكور مي   
حات اين اصـطلا   شدن معنا و ماهيت ايمان لازم است      

لذا خود قاضي به تبيين و تقسيم بندي        . نيز تبيين شود  
پـردازد و در انتهـاي ايـن تبيـين متـذكر              هر يـك مـي    

گردد كه پس از فراغـت از حقيقـت ايـن الفـاظ و                مي
آنچه مربوط به آن است به هدف خـود در ايـن بـاب              

رسيم؛ زيرا هدف از اين باب آن است كه صـاحب             مي
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 كـافر، بلكـه     شـود و نـه     يمن ناميده م  ؤگناه كبيره نه م   
  ]698 :، 1427عبدالجبار، . [شود فاسق ناميده مي

قاضي در اين مبنـا بـه توضـيح و تفـصيل هـشت              
  : عبارتند ازاصطلاحاتپردازد، كه اين  اصطلاح مي

  
  )ستايش( مدح -3-2-1-1

مدح هر گونه سخني است كـه از برتـري حالـت            
  :دهد و بر دو قسم است ديگري خبر مي

ــهاول  ــدحي ك ــيلم ــه وس ــست آن،ة ب ــواب ة شاي  ث
 انجـام   ةوسـيل ه  و آن همانند كسي است كه ب      گردد    مي

 ة و محرمــات شايــستهــا واجبــات و دوري از زشــتي
  .ستايش گرديده است

 هـيچ   ة شايـست  ، آن، فـرد   ةمدحي كه به واسط   دوم  
همانند ستايش بر تساوي و تـوازن       . گردد  پاداشي نمي 

ــره    ــت و غي ــد و قام ــورت و ق ــايي ص ــضاء، زيب  .اع
  ]699 :، 1427عبدالجبار، [

  
  )نكوهش(ذم  -3-2-1-2

 سخني است كه بر عيب حالت ديگـري خبـر           ،ذم
دهد و هماننـد مـدح، قـصد و نيـت در آن معتبـر                 مي
  :باشد و بر دو قسم است مي

 آن، فـرد مـستحق عـذاب        ةيلذمي كه بـه وس ـ    اول  
خاطر ه   كسي است كه ب    نكوهش و آن همانند     شود  مي

 و محرمـات    هـا   انجـام زشـتي    در واجبـات و      كوتاهي
  . نكوهش شده استةشايست

ماننـد  . باشـد    نمـي  عـذاب  ذمي كـه مـستحق       دوم
 و قيافه و لنگـي و هماننـد         آفرينش بر زشتي    نكوهش
  ]همان [.باشد آن مي
  

ــتخفاف  -3-2-1-3 ــيم و اس ــت و (تعظ بزرگداش
  )تحقير

 جـز  ،انـد   همانند مدح و ذم به طور مساوي  ،هر دو 
ف در قــول و فعــل، هــر دو اينكــه تعظــيم و اســتخفا

 فقـط   ،رود؛ ولي مـدح و ذم       كار مي ه  استعمال شده و ب   
  ]699 :، 1427عبدالجبار،  [.رود  ميكار بهدر اقوال 

  تبجيل -3-2-1-4
تبجيل بالا بردن مقام ديگري است و مخالف مدح         

 نَفـلا « :شـود   گفته نمي دليل  همين بهو تعظيم است و     
زماني كـه   »  يمدحه يبجل االله تعالي كما يقال يعظمه و      

 برتري منزلت ديگري باشـد و آن در مـورد           مرجع آن 
 و مـدح و تعظـيم ايـن چنـين       خداوند متصور نيـست   

برتري  كه از    ،نيست و آن بيشتر از قول يا فعلي نيست        
 .آيد   و در مورد خدا و غيره مي       دهد  حالت غير خبر مي   

  ]700-699 .صصهمان، [
  

  )پاداش(ثواب  -3-2-1-5
اي بـه روش تعظـيم و    تهنفع شايـس ثواب هر گونه   

اي جز به شمار آوردن اين شرايط         و چاره اجلال است   
نيست و اگر منفعتـي نباشـد و ضـرري باشـد، ثـواب              

گـردد    نيست و اگر مستحقي نباشد از تفضل جدا نمي        
 راه تعظيم و اجلال نباشد از        سر و نيز اگر مستحقي بر    

اش   عوض جدا نـشود و هـر گـاه ايـن شـرايط همـه              
  ]700 :همان،  [.باشد  پس آن ثواب مي، گرددحاصل
  

  )عذاب و مجازات( عقاب -3-2-1-6
هر ضرر محضي كـه مـستحق روش اسـتخفاف و           

 ناچار است از اينكـه ضـرر باشـد؛          ،درس عبرت باشد  
 ديگر عقاب و عذاب نيـست و        ،زيرا اگر منفعت باشد   

و  شـود   هم چنين اگر مستحق نباشد از ظلم جدا نمـي         
ق روش استخفاف و درس عبـرت       چنين اگر مستح  هم

 جـدا   ،شـود   ب اقامـه مـي    ي ـنباشد از حدودي كه بر تا     
ب نـازل از  ينگردد و هم چنين از ايـن دردهـا و مـصا      

  ]همان [.طرف خداوند متعال
  

دوســتي، همراهــي و يــاري ( مــوالات -3-2-1-7
  )كردن

بـه  موالات باب مفاعله از ولايـه اسـت و ولايـت            
همـان طـور كـه      . معناي ياري و واگذاري امـر اسـت       

و ] محمد / 2 ةآي[» لا مولي لَهم«: خداوند متعال فرمود
 همچنـين و  ] مائده/ 55 ةآي[»  رسولُه انما وليكم االلهُ و   «
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خواسـتن نفـع    مـراد از آن     محبـت اسـت و      به معناي   

فلاني، فلاني را دوسـت     «: شود  گفته مي . ديگري است 
و به همين جهـت در       خواهد  يعني خير او را مي    » دارد
زيـرا نفـع و     شـود؛     رد خداوند متعال استعمال نمـي     مو

فلانـي از  «: گفته شوداو محال است و هر گاه   ضرر بر   
 و  در تعبيـر اسـت    توسـع   نـوعي   آن  » اولياء خدا است  

منظور از آن اين است كه ياري اولياء خدا را يـا خيـر              
اش   خواهد و هر گاه گفته شود خداوند بنده         آنها را مي  

او پـاداش دهـي و      ن است كـه      مراد اي  را دوست دارد،  
 .صـص ،  1427 ،عبدالجبار [.خواهد  تفضل بر او را مي    

700-701[  
  

  )دشمني(معادات  -3-2-1-8
 . به معني دشمني اسـت     ،علهمعادات نيز از باب مفا    

 و  معناي آن خواستن نـزول ضـرر بـر ديگـري اسـت            
 ،»فلاني دشـمني خـدا را كنـد        «:دوهنگامي كه گفته ش   

ول ضـرر بـر اوليـاء خـدا را        منظور آن است كه او نـز      
 هنگامي كه در مورد خداوند متعـال گفتـه          .خواهد  مي

ست، منظـور آن اسـت كـه         خداوند دشمن او   شود كه 
عبـدالجبار،  . [مجازات نمايد  خواهد او را       مي ،خداوند

1427 ،: 701[  
  

تقسيم بندي اسـماء از لحـاظ       :  مبناي دوم  -3-2-2
  » شرعي ولغوي، عرفي«

اي  گانـه  اصـطلاحات هـشت  تفصيل قاضي بعد از  
كه تبيين شد براي ورود به معنا و ماهيت ايمان، اسماء    
را به سه قسم لغوي، عرفـي و شـرعي تقـسيم بنـدي              

 جـزو من، فاسـق و كـافر را        ؤسمايي مانند م  اكند و     مي
اسماء شرعي شمرده و بـه معنـاي لغـوي آن تـوجهي             

 زيرا معتقد است تمامي ايـن اسـماء، از معنـاي            ؛ندارد
  .اند به معناي شرعي منتقل شدهلغوي 

بر اساس ديدگاه قاضي عبد الجبار اسـماء بـر سـه     
  :قسمند كه عبارتند از

 ايـن  گـذاري  نام همانند  : اسماء لغوي  -3-2-2-1
 به عنوان دست و انـدام ديگـري بـه           ،اندام مخصوص 

  ]710 :، 1427عبدالجبار،  [.عنوان پا
 ايـن   گـذاري   نـام  مانند   : اسماء عرفي  -3-2-2-2
وان مخصوص به عنوان دابه با اينكه ايـن اسـم در            حي

اي بـر روي زمـين    اصل نامي براي هـر گونـه جنبنـده        
باشد و نام گذاري اين ظرف مخصوص بـه عنـوان         مي

قاروره بـا اينكـه آن در اصـل عبـارت بـوده اسـت از                
  ]همان [.گيرد چيزي كه در آن شيء قرار مي

  
  : اسماء شرعي-3-2-2-3

باشـد،    اسـماء دينـي مـي      جـزو زهايي كـه    چياول  
ماننـد  . يابد  هايي است كه بر وزن فاعل جريان مي        اسم

  .مؤمن، كافر و فاسق
ــاز    دوم  ــد نم ــست مانن ــد آن ني ــه همانن ــه ك آنچ

، در حالي كه در اصـل بـه معنـي دعـا بـوده               )ةالصلو(
ــادت اســت ســپس در شــرع، اســمي   ــن عب ــراي اي ب

 و زكات كه در اصل به معني        مخصوص گرديده است  
هارت بوده اسـت، سـپس در شـرع، اسـمي           رشد و ط  

براي خارج نمودن بخشي از مال گرديده است و نيـز           
ننــد روزه، حــج و آنچــه كــه هماننــد ديگــر اســماء ما

  ]همان. [آنهاست
  
  

تقسيم بندي اسماء بر اسـاس      :  مبناي سوم  -3-2-3
  فايده

 ةها را بر اساس نـوع فايـد         قاضي در اين مبنا، اسم    
اري از هـيچ يـك از دو   مدح يا ذم، يـا عـدم برخـورد      

  .نمايد ده مذكور، به سه دسته تقسيم مييفا
 مـدح و تعظـيم      ةايي كـه فايـد    ه   اسم -3-2-3-1
  :گردند  اسماء به دو بخش تقسيم مياين. دهد مي

 فايـده   ،ايي كه مجرد مدح و سـتايش را       ه  اسماول  
  . مؤمن، برّ، تقي:دهند مانند مي

ا فايده  رستايش   اسمايي كه با واسطه و قرينه،        دوم
ايـن دسـته از اسـماء،       .  مـصلّي، مطيـع    :مانند. دهند  مي
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 بر شايستگي صاحب آن بر مدح و تعظيم، به          اندلالتش
شرط دوري از گناهان و خودداري از آنهاست و آنچه          

 .صـص ،  1427عبـدالجبار،    [.شود  كه جانشين آنها مي   
710-711[  
. دهد   ذم و تحقير مي    ة اسمايي كه فايد   -3-2-3-2

  :گردند بخش تقسيم مي نيز به دو اين اسماء
 را فايــده  و نكــوهش اســمايي كــه مجــرد ذماول

 فاسـق، متهتّـك، ملعـون و آنچـه كـه            :دهند ماننـد    مي
  .شود جانشين آنها مي

 نكـوهش را  ، اسمايي كـه بـا واسـطه و قرينـه       دوم
 ظالم و عاصي، بنابراين دلالت اين       :دهد مانند   فايده مي 

كوهش، مشروط به ايـن     گونه از اسماء، بر شايستگي ن     
است كه طاعتي بزرگتر از آن معصيت نداشته باشـد و           
به همين خاطر در مورد انبياء صحيح است كه خود را           

 با علم بـه اينكـه آنهـا مرتكـب           ،به ستم توصيف كنند   
  ذم و لعـن نيـستند      ةشوند و شايـست     گناهان كبيره نمي  

قاضي پـس از بيـان ايـن دو قـسم، از            ] 711 :همان،  [
دهد، پرسشي را طرح      ذم و تحقير مي    ةي كه فايد  اسماي

هر گاه  : پس اگر بگويند  « :گويد  نموده و در جواب مي    
چـرا آن را بـر       پس   ؛اين اسم، مجرد ذم را فايده ندهد      

: ب و غير از آن، از مؤمنان اطـلاق كردنـد؟ گـوييم            يتا
آن اگر او خطا و اشتباه فرض نكرد، جايز است، جـز             

 بنـابر آنچـه كـه در        ،سـت كه براي توهم فرض شده ا     
  ]همان[» .ايم مواضعي آن را بيان نموده

مـدح  ( اسمايي كه هيچ يك از آن دو         -3-2-3-3
 آكل، شـارب، ماشـي    : مانند. دهد   فايده نمي  ،را) و ذم، 

، اين اسـماء    به همين دليل  . م و قاعد  يداخل، خارج، قا  
مـدح و ذم در نظـر     كـه بـراي      ،يي نيستند ها  از آن اسم  

، هم براي مؤمن    ها    آن به كارگيري  و   شندگرفته شده با  
  .و هم براي فاسق جايز است

قاضي بعـد از تعريـف و تبيـين اسـماء مـذكور و              
تأكيد بر فهم اسـميت ايـن اسـماء، بـر آن اسـت كـه،        
كاربرد اسماء مدح، براي كسي كه شايـستگي مـدح و           

  .تعظيم را ندارد، جايز نيست

، فقط  هم چنين معتقد است به كار گيري اسماء ذم        
 .باشـد   براي كساني كه اهل ذم و تحقيرنـد، جـايز مـي           

 سـوم اسـماء، اظهـار       ة كاربرد دست  ةي دربار و ]همان[
اما آنچه كه، هيچ يك از مدح و ذم را فايـده            «: دارد  مي
دهد، كاربرد آن به قرينه، احتياج دارد و اجـراء آن             نمي

براي هر دو دسته صحيح است، مگر زماني كه مـانعي           
 :،  1384همان و مكـدرموت،     . [يري نمايد از آن جلوگ  

310[  
  

   قاضية مباني سه گانة نتيج-3-3
 ـ      اي كه از ايـن تقـسيم بنـدي          نتيجه  ةهـاي سـه گان

 آن اسـت كـه وي در        ،توان گرفت    از اسماء مي   ،قاضي
گيري نمايد كـه ايمـان و         حقيقت خواسته است نتيجه   

 گـروه  اسماء مدح و شـرعي اسـت و در           جزو ،مؤمن
 مـدح و تعظـيم      ةدگيرد كه صرفاً فاي ـ      مي سمايي قرار ا

 به نوعي   .داشته و ربطي به اسماء لغوي و عرفي ندارد        
ادعاي او و ساير معتزلـه بـراي        ي  همين تقسيمات مبنا  

  .باشد تعريف و تبيين مفهوم ايمان مي
عبدالجبار :  تعريف ايمان از ديدگاه قاضي     -3-4

  تعـاريفي را از ايمـان بيـان        ،در برخي از آثار خـويش     
نمــوده اســت كــه در ادامــه بــه تبيــين ايــن تعــاريف  

  .پردازيم مي
 اولين تعريفـي كـه قاضـي عبـدالجبار از          -3-4-1

 همان تعريفي است كه واصل بـن        ،دهد  ه مي يايمان ارا 
انـد و قاضـي نيـز،          ابوالهذيل علاف بيان داشته     و عطاء

: نمايـد   همين تعريف را پذيرفتـه اسـت و اظهـار مـي           
م طاعات و واجبـات و نوافـل و         ايمان عبارت از انجا   «

عبــدالجبار، [» .هــا و محرمــات اســت دوري از زشــتي
-45 .صــص، 1، ج 1404 ، شهرســتاني،707 :، 1427

 : ،1996تفتـــازاني، ، 528 :، 3، ج 1997 ايجـــي، ،48
 ابن  ،344 :،  1413 محقق طوسي و علامه حلي،       ،444

ــي،  ــدرا، 77 :، 1367داود حلـ  :، 1، ج 1366، ملاصـ
 و محمـدي گيلانـي،      200 :،  1، ج   1374 بدوي،،  246

 ةامام فخر رازي در تفسير كبير، ذيل آي       ] 186 :،  1379
 از قول واصل،  رازي،مشابه همين تعريف را] بقره/ 3[
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بـر  آنها  «: نويسد  ابي الهذيل و قاضي متذكر شده و مي       

 ة از انجـام هم ـ     اسـت   عبـارت  ، كـه ايمـان    اين باورند 
تحب و يا از باب     اطاعات، خواه واجب باشد خواه مس     

  ،2، ج   1420رازي،  [» .اقوال باشد يا افعال يا اعتقادات     
  ]401 :، 1405 و خواجه نصير، 567 : ، رازي، 270 :

 بر  ،بديهي است قاضي در تعريف خويش از ايمان       
 جزوعلي و ابوهاشم جبايي، انجام نوافل را،        خلاف ابو 

تعريف ايمان آورده است، در حالي كه آنهـا نوافـل را            
ايمـان  «: انـد و معتقدنـد       تعريف ايمان ذكر نكرده    زوج

عبـارت از انجــام واجبـات بــه تنهـايي، بــدون انجــام    
ــار، [» .باشــد مــستحبات مــي  ،707 :، 1427عبــد الجب

 محقـــق ،270 :، 2، ج 1420 رازي، ،269 :اشـــعري، 
، ج  1997، ايجي،   344 :،  1413طوسي و علامه حلي،     

بــــدوي، ، 246 :، 1، ج 1366، ملاصــــدرا، 528 :، 3
، محمدي گيلانـي،    13 : سبحاني،   ،403 :،  1، ج   1374
  ]171 :، 2، ج 1383 و برهاني، 186 :، 1379

قاضي در كتاب المغني در مورد ديدگاه ابو علي و          
 ايمان و دليل آنكه آنهـا نوافـل      ةابو هاشم جبايي دربار   

واجبـات نـزد    : نويـسد   داننـد، مـي      ايمان نمـي   جزورا  
بـه ايمـان، اسـلام و       )  ابو هاشم  ابو علي و  (شيخين ما   

شـود؛ زيـرا      دين و آنچه كه همانند آنهاست، تعبير مي       
ــزد آنهــا، در ايمــان، اســلام و ديــن وارد   نوافــل در ن

 : و القنائي، 101 :،  17 ج   ،1385 عبدالجبار،. [شود  نمي
30[  

ــار ــسو درب ــد ةايزوت ــي ايمــان گوي :  مفهــوم معتزل
ــي « ــزرگ معتزل ــران ب ــسياري از متفك ــري، م ب ــد گ انن

ابوالهذيل، هـشام الفـوطي، عبـاد بـن سـليمان، نظـام،            
جبايي و ابوبكر الأصم، ايمان را بـر حـسب طاعـات،            

از ايـن لحـاظ     . انـد   يعني وظايف ديني تعريـف كـرده      
توان گفت كه مفهوم معتزلي ايمان، ماهيتي شـرعي           مي

تنهـا  . هاي مهم ديگري نيز داشت       اگر چه جنبه   .داشت
 معتزلـه و جهميـه ايـن        – تفاوت اساسي ميان خوارج   

بود كه جهميه موضعي منفـي در قبـال اهميـت عمـل             
 ـ   –اتخاذ كردند، در حالي كه خوارج        ه نحـو    معتزلـه ب

ــر اهميــت قطعــي عمــل  ــد ايجــابي ب  در ايمــان تأكي
  ]216 :، 1380ايزوتسو، [» .كردند مي

تفتازاني استنباط عمومي معتزله در بـاب ايمـان را          
طاعـات،  ا: دهـد   ائه مي به صورتي مختصر اين چنين ار     
اي كـه     به گونه . سازند  ركن ماهيت واقعي ايمان را مي     

 تفتـازاني، [» . نيـست مـؤمن هر كس از آنها غفلت كند      
 و 216 :، 1380سو، ايزوتــــــــ، 257 :، 2، ج 1401

ــسفه،  ــروه فلـ ــشگران گـ و ] 34 :، 3، ج 1382پژوهـ
زمخشري، متكلم و مفسر معروف معتزلي، در تفـسير         

آيه بـه نحـو قطعـي نـشان         «: گويد  يم] يونس/ 9 [ةآي
 دريافـت   ةدهد آن نوع ايماني كه انـسان را شايـست           مي

كنـد،    هدايت، امداد و نور الهي در روز رسـتاخيز مـي          
ايمان مشروط اسـت، يعنـي ايمـان همـراه بـا اعمـال              
صالح، با اين استلزام كه امـداد الهـي و نـور الهـي بـه          

شد، اعطـاء   انساني كه ايمانش با اعمال صالح همراه نبا       
-330 .صـص ،  2، ج   1407 زمخشري،[» .نخواهد شد 

  ]216 :، 1380 و ايزوتسو، 331
 بحث آنكه، بنـابر رأي قاضـي عبـدالجبار،          ةخلاص

 اسـماء مـدح بـه       جـزو ايمان از اسماء شرعي است و       
 اسمايي است كه صـاحب آن       گروهآيد و در      شمار مي 

گردد و انجام واجبـات و نوافـل و           مستحق پاداش مي  
 عناصـر و اركـان اصـلي ماهيـت          جزومحرمات  ترك  

 ي مرتكب تـرك عمل ـ    ،يمؤمنباشد و چنانكه      ايمان مي 
ان خارج گرديده و فاسق تلقـي       مؤمن ةگرديد، از جرگ  

  .خواهد شد
 علاوه بر تعريف قبلي، قاضـي در يكـي          -3-4-2

، ضـمن   )المنيـه و الأمـل    (ي خـويش    ها  ديگر از كتاب  
موجز، ايمـان  شرح اعتقادات معتزله به طور مختصر و     

نمايد، او بر اين باور       را با تمامي اركان آن، تعريف مي      
ايمان عبارت از قـول، معرفـت و عمـل          ... «: است كه 
به ] معتزله[ اهل بهشت است و نيز       جزو مؤمناست و   

منزله بين المنزلتين، معتقدند و آن عبارت از اين است          
ــا كــافر ناميــده نمــيمــؤمنكــه فاســق،  » ...شــود  و ي

  ]13 :جبار، عبدال[
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شايان ذكر است قاضي در يكي از مجلدات كتاب         
هـاي    پيرامون حقيقت علم و معرفـت بحـث       » المغني«

مفصلي نموده و حقيقت معرفت را به عنـوان يكـي از    
اركان اساسي در تعريف ايمان، مورد باز شناسي دقيق         

بـدان كـه    «:  حقيقت علم گويد   ةاو دربار . دهد  قرار مي 
ت كـه آرامـش نفـس عـالم را،     علم، همان معنايي اس ـ   

نسبت به آنچه دريافت نموده اسـت در بـر دارد و بـه              
گـردد و آن معنـا فقـط      آن، از غير خود جدا مي     ةوسيل

زماني كه اعتقـادي باشـد، بـه ايـن حكـم اختـصاص              
 و در بيـان     ]13 :،  12ج  ،  1385عبـدالجبار،   [» .يابد  مي

و ايـن معنـايي كـه       «: حقيقت معرفت اين چنين گويد    
شـود،    ش نفس را در بر دارد، معرفت ناميـده مـي          آرام

همــانطور كــه علــم ناميــده شــده اســت و جــدايي و 
نيست و  ) علم و معرفت  (اي ميان فوايد اين دو        فاصله

شـود و     به همين دليل هر عـالمي، عـارف ناميـده مـي           
 ،1385 عبـدالجبار، [» .مجاز در اين باب، معتبر نيـست      

  ]16 :، 12ج 
اب حقيقت ايمان اظهـار     از تعريفي كه قاضي در ب     

توان نتيجه گرفت كه معرفت، باعث        دارد، چنين مي    مي
عارف اسـت و همـين آرامـش        و سكون نفس    آرامش  

مرات ايمان نيز به     آثار و ث   جزونفس، در بحث ايمان،     
 مطهري،،  24 :،  3، ج   1364كليني،   [شمار آمده است،  

-51 .صـص ،  1376،  ها  ، كاشاني 51 -46 .صص،  2ج  
 ]66 :، 3، ج 1382ران گــروه فلــسفه،  و پژوهــشگ52

 حاصل  مؤمنآرامشي كه در پرتو ايمان، براي شخص        
گردد و به همين خاطر قاضي در تعريف خويش از  مي

  . اركان آن به شمار آورده استجزوايمان، معرفت را 
  

   عبدالجباراز منظر قاضي اركان ايمان -4
شـرح  «ي  هـا   بر اساس تعاريفي كه قاضي در كتاب      

ه ي ـارا» ايمـان «از  » المنيـه و الامـل    «و  » مـسه اصول خ 
گيـري نمـود، كـه بنـابر         توان اين گونه نتيجه     نمود، مي 

سـي و اصـيل     اسارأي و نظر او، ايمـان از سـه ركـن            
  .باشد اركان به شرح زير ميتشكيل شده است، كه اين 

قاضي ضمن استناد به حديث شريف      :  قول -4-1
»  القـرآن  تنزيـه «كـه در كتـاب      ) ص(نبي مكرم اسلام    

» اقرار زباني «روايت نموده است، اولين ركن ايمان را،        
معرفــي نمــوده و بيــان خــويش را ايــن گونــه مــدلل 

ايمان نيست و هـر     ) به تنهايي (اظهار ايمان،   «: دارد  مي
گاه اين ايمان، بر معرفت قلبـي اسـتوار باشـد، ايمـان             

الايمانُ : فرمود) ص(باشد و بر همين اساس پيامبر         مي
ــلٌ بــالجوارحِقــولٌ ب مبالقلــبِ و ع ــسانِ و معرفــه » اللّ

 بديهي است قاضي بـا ذكـر        ]15 :،  2006عبدالجبار،  [
) اقرار زبـاني  ( يكي از اركان ايمان را قول        ،اين حديث 

  .داند مي
، بنــا بــه اظهــار ن ركــن دوم ايمــا: معرفــت-4-2

 حقيقت معرفت در    ةايشان دربار . قاضي، معرفت است  
: معناها«: نويسد  مي» ل خمسه شرح اصو «ابتداي كتاب   

        ـكونُ الـنَّفسِْ و ثَلـجِ الـصدورِ و طُمأنينـهي سقتَضما ي
بنــابراين هــر گــاه ] 46 :، 1427عبــدالجبار، [» .القَلْــبِ

انسان به آرامش روحي و رضـايت و خـشنودي دل و         
آرامش قلبي برسد، به حقيقت معرفت و به يكي ديگر          

 ةمرتب ـ،  ايـن از اركان ايمـان، دسـت يازيـده اسـت و            
معرفت حقيقي از ديدگاه عبدالجبار معتزلي است و يا         

و هذا المعني الذي يقتضي سكون      «: گويد» المغني«در  
و اين معنـايي    » النفس، يسمي معرفه، كما يسمي علماً     

شود،   كه آرامش نفس را در بر دارد، معرفت ناميده مي         
 عبـدالجبار، . [طور كـه علـم ناميـده شـده اسـت           همان
  ]16 :، 12 ج ،1385
اما سالك طريق ايمان، هنوز به ايمان       :  عمل -4-3

حقيقي و جايگاه واقعي ايمان دست نيافته است؛ زيرا         
 ـ           ايمـان   ةقول و معرفت، تنها دو ركن از اركان سه گان

هستند كه بدون ركن سوم، ايمان ناقص بوده و هنـوز           
 كمال نرسيده است، اين است كـه عبـدالجبار          ةبه مرتب 
بـه عنـوان   » عمـل «، بـه  ]انفـال / 4-2[ح آيـات   در شر 

ايمان، قـول   «: سومين ركن ايمان، اشاره نموده و گويد      
شـود و    طاعـات در آن وارد مـي    ةو هم ـ و عمل است    

باشد و هر      مي مؤمن فقط با برپايي حق عبادات،       مؤمن



  
  

 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  10

 
او را از ايمان    ) اهآن گ (اي سر زند      ز او گناه كبيره   گاه ا 

  ]150 :، 2006ار، عبدالجب[» .سازد خارج مي
 قاضي و ساير مشايخ معتزله نظير       آرايآنچه كه از    

واصل بن عطاء، ابوالهذيل علاف، هشام الفوطي، عباد        
 جبـايي  ابوعلي و ابو هاشـم       ،بن سليمان، ابراهيم نظام   

 :،  2، ج   1420، رازي،   707 :،  1427عبد الجبـار،    ... [و
 و 48-45 .صــــص، 1، ج 1404 ، شهرســـتاني، 270

مشهود اسـت   ] 403-105 .صص،  1، ج   1374بدوي،  
آن است كه قاضي به پيروي از متقدمين خويش و بـا            

داشـته  ) ص(تفسيري كه از احاديث و روايات پيـامبر         
ساسـي ايمـان     كه عمـل از اركـان ا       ،است بر آن است   

 كـه در    ،مايدن لي را نيز ذكر مي    يباشد و براي آن دلا      مي
  .ادامه پيرامون آن بحث خواهيم كرد

 ،شـايان ذكـر در اينجـا آن اسـت كـه قاضـي            نكتة
بـا الهـام از آيـات و روايـات،          ،  همانند ديگر متشرعان  

معتقد است كه شرط صحت عمل در ايمان و دريافت          
 آن، خلـوص نيـت و طلـب قربــت    ةثـواب بـه وسـيل   

باشد؛ به همين جهت براي تأكيـد         حضرت احديت مي  
  بدين گونه تبيين   ،مطلب را » المغني«اين امر در كتاب     

هر چيزي كه در شرع، همانند نمـاز، روزه،         «: نمايد  مي
 آن خداونـد عبـادت، بنـدگي و         ة، بـه وسـيل    ...حج و   

گردد، شرط صـحت آن بـراي مكلـف آن            پرستش مي 
است كه به جهت تقرب الهي انجام شـود و آن طلـب      
قربت است و مراد از قربت، طلـب ثـوابي اسـت كـه              

 ج ،1385 ار،عبـدالجب [» ...جايگاهي بالاتر از آن نيست    
  ]252 :، قسمت دوم، 20

  
  اي عمل از ديدگاه قاضيه  بخش-4-3-1

اما خود عمل به عنوان ركن سوم، بـه سـه بخـش             
دوري از  «و  » انجام نوافل «،  »انجام طاعات و واجبات   «

، مؤمنگردد و چنانچه      تقسيم مي » ها و محرمات    زشتي
هـا نبـوده و آن را تـرك          ملتزم به يكي از ايـن بخـش       

 ايمان خارج   ةاز ديدگاه قاضي و معتزله، از داير      نمايد،  
  .گردد مي

 دلايــل جزئيــت انجــام طاعــات و -4-3-1-1
 ، قاضـي بـر آن اسـت كـه    :واجبات در مفهوم ايمـان  

 ايمـان بـوده و      انجام طاعات و واجبات داخل مفهـوم      
    .نمايد ي را اقامه ميدلايلبراي آن، 

 اساس اين دليل، همـان      : دليل اول  -4-3-1-1-1
 مكلـف اسـت؛ زيـرا فاسـق در          ةودار قاضي، دربـار   نم

 است، پس ايـن دو از       مؤمن ةاي، جداي از شاخ     شاخه
 لقب مدح است و     مؤمن ،به عبارت ديگر  . هم جدايند 

تواند با فاسق كه لقب ذم است، در يك جا جمـع              نمي
اي   نتيجه اينكه معنـاي شـرعي ايمـان، بـه گونـه           . شود

 :،  1427 دالجبار،عب. [شود  است كه بر فاسق تطبيق نمي     
البته قاضي قبـول دارد     ] 165 :،  1367 و جوادي،    702

 باشـد؛  مـؤمن كه ممكن است، فاسق به لحـاظ لغـوي       
 ةجام براي   ، اما اين  ؛زيرا تصديق به خدا و رسول دارد      

: گويـد   او مـي  . ، كافي نيست  ايمان شرعي به تن كردن    
 رب نگاه كنيد كه چگونه در معنـاي       ةبراي مثال به واژ   

 ولـي در    ؛ فقـط بـراي خداونـد صـادق اسـت          ،شرعي
موارد استعمال متعـددي دارد؛ مـثلاً رب       معناي لغوي، 

اما وقتي به صورت مطلق به كار       ... البيت، رب البلد و     
 در مـورد    .رود، منظور از آن، فقـط خداونـد اسـت           مي

 كه اسم مدح اسـت      مؤمن. طور است   نيز، همين  مؤمن
صـورت مطلـق     وقتـي بـه      ،باشـد   و مستحق ثواب مي   

. شـود، فقـط بـر مفـاد شـرعي دلالـت دارد              آورده مي 
  ]702 :، 1427عبدالجبار، [

بر سخن عبدالجبار، اشكال شده است كه مـدح و          
ثواب موعود در قرآن، بر ايمان مقيد بار شده اسـت و            

دهد كه در صورت مطلق آمـدن، معنـاي           اين نشان مي  
كـه  ] حديـد / 21 [ةلغوي آن مـراد اسـت؛ هماننـد آي ـ        

ســابقوا الــي مغفــره مــن ربكــم و جنــه «: فرمايــد مــي
 كعرض السماء و الارض اعدت للّذين آمنـوا         ها  عرض

  .»...باالله و رسله
 ةعبدالجبار پاسخ داده است كه در اين مقـام، قرين ـ       

  قطعي وجود دارد كه از ايمـان، نـه معنـاي لغـوي آن،           
 مـورد نظـر     ةبلكه مراد، معناي شرعي آن است و قرين       

 آن است، يا وجود ذكري از آن در زمان          حكم عقل بر  
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 :،  1367 و جـوادي،     702 :،  1427عبـدالجبار،   [» .قبل
165[  
مـا   «]بقـره / 143 [ة آي ـ : دليل دوم  -4-3-1-1-2

دال بر جزئيت انجام واجبـات     » كان االلهُ ليضيع ايمانكم   
در مفهوم ايمان است؛ زيرا روايـات متعـددي وجـود           

است و اين بهترين    دارد كه ايمانكم به معناي صلاتكم       
. گواه دخل اعمالي چون نماز، در مفهوم ايمـان اسـت          

ــار،  [ ــد الجب ــو، و708 :، 1427عب ، 150 :، 2006  هم
 :،  1384  و فعـالي،   166 – 165 .صص،  1367جوادي،  

33[  
ار گرفـت و او  اين دليل مورد نقد سيد مرتضي قـر  

 –بر اين بـاور اسـت كـه، ادعـاي قاضـي عبـدالجبار               
 مبتني بر خبر واحد     –ي صلاتكم است    ايمانكم به معن  

 ةظـاهر آي ـ  تـوان از      است و بر اساس خبر واحد نمـي       
بـر آن بـر فـرض پـذيرش         عـلاوه   . قرآن عدول كـرد   

مدعاي پيش گفته، مفادش اين نيست كه انجـام عمـل         
ي از ايمان است؛ بلكه بدين معني است كه         ي، جز ةصلا

 :، سيد مرتـضي [. از لوازم ايمان، تصديق به نماز است      
  ]166 :، 1367 و جوادي، 548

شهيد ثاني نيز با مدعاي قاضي موافق نيـست و در           
اين آيه، اخص از مدعاست؛ زيرا بر       «: گويد  نقد آن مي  

 ة بـودن صـلا    جـزو فرض صحت استدلال، دلالت بـر       
  ]166 :، 1367جوادي، [» .دارد و نه اعمال ديگر

انّمـا المؤمنـون    « آيات   : دليل سوم  -4-3-1-1-3
 راالله وجلت قلـوبهم و       الَّذينَ اُالّـذين يقيمـون    ... ذَا ذك
اولئـك هـم المؤمنـون      .  و مما رزقناهم ينفقون    ةالصلو
مفاد ايـن آيـات ايـن اسـت كـه           ] انفال/ 4-2[» ...حقّاً

و اين  ... كند و      نماز مي  ة خوف قلبي دارد و اقام     مؤمن
  .يعني دخول چنين اعمالي در مفهوم ايمان است

مـان شـيعي از      سـوي متكلّ   اين دليل قاضي نيـز از     
اين محققان .  مورد نقد قرار گرفت،جمله سيد مرتضي

كه اين آيات دال بر اين معنا نيستند كـه          بر اين باورند    
اگر كسي ذكر خدا نگفـت يـا نمـاز نخوانـد و انفـاق               

جلُ انّما الرَ «:  مثلاً اگر كسي بگويد    . نيست مؤمننكرد،  
نـاي سـخن او ايـن        مع »منْ يضبطُِ نفَْسه عنْد الغـضبِ     

جلودار نفـس    بهترين مردان كسي است كه،       ،است كه 
شود كـه   ستنباط نمي؛ اما از اين كلام چنين ا     خود باشد 
واند خود را كنتـرل كنـد،        در برابر غضب نت    ،اگر كسي 

در اينجا هـم معنـاي آيـه ايـن اسـت كـه               .مرد نيست 
. ان چنـــين خـــصوصياتي را دارنـــدمؤمنـــبرتـــرين 

سـيد  ،  150 :،  2006 همـو،    ،703 :،  1427عبدالجبار،  [
، جـوادي،   650 :،  1358، شيخ طوسي،    547 :رتضي،  م

  ]33 :، 1384 و فعالي، 167 :، 1367
 قاضي عبدالجبار بـر     : دليل چهارم  -4-3-1-1-4

اساس مباني پيش گفته و نيـز سـاير معتزلـه معتقدنـد             
دين، اسلام و ايمان هر سه در مراد شرعي، يـك معنـا           

قاضـي در ايـن     . سماء مدح هستند  دارند و همگي از ا    
آنچه كه بر صـحت ايـن تعريـف دلالـت           «: باره گويد 

كند آن است كه امت اسلامي، اتفاق نظر دارنـد بـر       مي
 دين است و هـر گـاه      جزواينكه دو ركعت نماز صبح      

گـردد كـه     دين است، ثابت مـي   جزوثابت شود كه آن     
 براي اينكـه ديـن و ايمـان يكـي       . ايمان است  جزوآن  

 :، 2006 و همــو، 707 :، 1427عبـدالجبار،  [» .دهـستن 
بنابر سخن شيخ مفيد، معنـاي دينـي ايـن          ] 349 و   69

كلمات، در نظر معتزله، خوارج و زيديه يكي اسـت و           
 :،  1367 و جـوادي،     48 :،  1371مفيد،  . [تفاوت ندارد 

48[  
آنها از همين مباني استفاده كرده و بـه آيـات زيـر             

اعمـال در مفهـوم ايمـان را         تا دخـول     ،كنند  استناد مي 
  .اثبات نمايند
 االلهَ مخلـصين لـه      اويعبـد لو ما امـروا الا       «ةيكي آي 

 و ذلـك    ةَالزَّكـو  و يؤْتُـوا     ةَالصلوالدين حنفاء و يقيموا     
چون در اين آيه گفته شـده       ] بنيه/ 5 ةآي[» .دينُ القيمه 

 نماز ة خدا، اقامةهمان عبادت مخلصان  ،  كه دين محكم  
 پـس   ؛ همان ايمـان اسـت     ،و دادن زكات است و دين     

  .اعمال در معناي ايمان دخيل است
اين دليل قاضي نيز بسان ادله پيش گفته، مورد نقد          
جدي محققـان شـيعي از جملـه سـيد مرتـضي قـرار              

اگر بر فرض اين مـدعا      : گويد   سيد مرتضي مي   .گرفت
 را بپذيريم كه معناي دين و ايمان با هم يكـي اسـت،             
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در آيه پـيش گفتـه بـه كـل         واژه ذلك    –مدعاي ديگر   

 از نظر ما قابل پـذيرش       –گردد    مطالب قبلي آيه بر مي    
 ظـاهر آيـه     .نيست و ممكن است كـسي اشـكال كنـد         

  .مؤيد اين مدعاست كه ذلك به ماتقدم ناظر است
ض پـذيرش   بر فر : گويد  سيد مرتضي در پاسخ مي    

مـا  برگشت ذلك بـه كـل       : گوييم  مدعاي مستشكل مي  
 توالي فاسدي در بر دارد، جهت اجتناب از ايـن           ،تقدم

  .كنيم  ما از ظاهر آيه عدول مي،سدتوالي فا
 – ايـن مـدعا      ،او در ادامه نقدش از جهـت ديگـر        
 را بـه    –گـردد     ذلك در آيه به كل مطالب قبلي بر مـي         

 ذلـك بـراي     ةاساسـاً واژ  : ويدگ  كشاند و مي    چالش مي 
اي اشـاره بـه امـور       آيـد و بـر      اشاره به مفرد مذكر مي    

 اگـر   ،گذشـته از ايـن    . شود  متعدد، از تلك استفاده مي    
انَّ عده  «استدلال معتزله درست باشد، بايد در اين آيه         

يوم خلـقَ   الشهور عند االلهِ اثنا عشر شهراً في كتاب االله          
» السماوات و الارض منهـا حـرُم، ذلـك الـدين القـيم            

ذلـك در آن     ةيند كـه مفـاد واژ     هم بگو ] توبه/ 36ةآي[
 كـه عبـارت از دوازده تـا    ، معناي دين قيم اسـت    ،بيان

آيا معتزله ملتـزم بـه ايـن معنـا          . ستها  بودن تعداد ماه  
هايي كـه قبـل از آن          يعني عدد ماه   ،هستند كه دين قيم   

  !؟.آمده است
فأَخْرَجنَا منْ كانَ فيها من المـؤمنين فمـا          «ةدوم آي 

/ 36-35آيـات    [»وجدنا فيها غيرَ بيت مـن المـسلمين       
اين آيه علاوه بر اينكه دلالـت بـر وحـدت           1] ذاريات
 و مسلم دارد، به يك واسطه بر دخالـت          مؤمنمعنايي  

گـذارد؛ زيـرا همـه         صحه مـي   ،اعمال در معناي ايمان   
قبول دارنـد كـه در معنـاي مـسلم، انجـام طاعـات و               

اسـتثناي مـسلمين از    .  پنهان اسـت   ،اجتناب از معاصي  
 داراي يك معنا هستند و      ، كه اين دو   رساند  ين مي مؤمن

 جـزو  اسلامند، پس    جزوچون شكي نيست كه اعمال      
به عبارت ديگـر ترديـدي در اينكـه         . ايمان هم هستند  

                                                 
ولي در آنجا پس هر كه از مومنان در آن شهرها بود بيرون برويم  -1

  .جز يك خانه از فرمانبران خدا بيشتر نيافتيم

د، پس نبايـد     اسلامند وجود ندار   جزو... وزه و   نماز، ر 
  . بودن آنها براي ايمان روا داشتجزوترديدي در 

ه پيرامون اين استدلال جواب داده شـده اسـت ك ـ         
  .كند اولاً استثنا، دلالت بر وحدت مفهومي نمي

 اسـلام باشـد، جـاي       جـزو ثانياً اينكه انجام اعمال     
ترديد است؛ زيرا به حتم تـصديق و اقـرار بـه اعمـال              

 آنهـا   ة اسلام است و انكار عمدي و عالمان       جزوفوق،  
باشد؛ اما اين بدان معنا نيست كه عمل          موجب كفر مي  

سيد  [.نهايت ايمان باشد   اسلام و در     جزوخارجي هم   
 و جـوادي،    649 :1358، شيخ طوسـي،     546 :مرتضي  

  ]169 – 168 .صص، 1376
ل پـيش   ي علاوه بر دلا   : دليل پنجم  -4-3-1-1-5

 قاضـي   دلايلتوان بر اين      گفته، دليل ديگري را نيز مي     
و معتزله، پيوند زد و آن فـصلي اسـت كـه قاضـي در               

ست كه بـراي    ذكر نموده است و معتقد ا      كتاب المغني 
خداوند سبحان، نيكوست كه فقط بـه كارهـاي نيـك           

 ،1385 عبـدالجبار، . [واجب و مستحب تكليف نمايـد     
  ]502 :، 11ج 
يت انجام نوافـل در مفهـوم       ي جز دلايل -4-3-1-2

  ايمان
در بخش تعريف مفهوم ايمـان از ديـدگاه قاضـي،           
بيان گرديـد كـه عبـدالجبار، بـر خـلاف ابـو علـي و                

 مقومات مفهـومي    جزوانجام نوافل را    ابوهاشم جبايي   
 نوافـل را    ،ذكر نموده است در حالي كـه آن دو         ،ايمان

انـد و فقـط بـر انجـام        از تعريف ايمان حـذف نمـوده      
اند؛ لذا قاضي براي اثبات مدعاي        واجبات تأكيد داشته  

ي را بر شمرده كه در ادامه به تبيين آنهـا           دلايل ،خويش
  .پردازيم مي

قاضي در شرح اصـول      :ل دليل او  -4-3-1-2-1
 از قول ابو علي و ابو هاشم، استدلالي را مبنـي            خمسه

بر عدم جزئيت نوافل در مفهوم ايمان، ذكـر نمـوده و            
 ايمان باشد، واجب    جزواگر نوافل   : آنها گويند «: گويد

اي را ترك نمود و در آن         است هنگامي كه انسان، نافله    
 لـذا بـه     خللي ايجاد كرد، تارك بخشي از ايمان باشد؛       

گردد؛ در  يمان يا غير كامل الايمان      خاطر آن، ناقص الا   
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عبـدالجبار،  [» .حالي كه خلاف آن شناخته شده اسـت       
1427 ،: 708[  

قاضي استدلال ابو علـي و ابـو هاشـم را، صـحيح             
نـاقص الايمـان و     (ندانسته و معتقد است اين دو اسم        

؛ ، نبايد براي تارك نوافل به كار رود       )غير كامل الايمان  
زيرا فردي كه، چنين خطايي را مرتكب شده، مستحق         

باشـد، نـه ايـن كـه نـام نـاقص              تحقير و نكوهش مي   
الايمان يا غير كامل الايمان و يا تـارك الايمـان بـر او              

  ]708 :، 1427عبدالجبار، . [گذاشته شود
 عبدالجبار دليل ديگري    : دليل دوم  -4-3-1-2-2

 ةتقـوي بـر هم ـ    بـرّ و    : گويد  را نيز اضافه نموده و مي     
شود؛ پس واجـب      طاعات و واجبات و نوافل واقع مي      

نيست هر گاه انسان، خللي در نافله ايجاد نمـود و يـا             
آن را ترك كرد، بدون دليلـي گفتـه شـود كـه او غيـر                
كامل التقوي و ناقص البرّ است، سواي آنچه كه به آن           
اشاره نموديم از اينكه شايستگي او را براي ذم و لعـن            

اينجا نيز همين طور است و اين همـان         . كند فرض مي 
  ]708 :، 1427عبدالجبار، . [حقيقت ايمان، نزد ماست

 جزئيـت تـرك معاصـي در        دلايل -4-3-1-3
عبدالجبار براي جزئيت ترك معاصي در      : مفهوم ايمان 

ي را بيان نموده و اعتقاد خويش       دلايل ،مفهوم ايمان نيز  
  .كند را اينگونه برهاني مي

ــل اول-4-3-1-3-1 ــ:  دلي ــم   «ةآي ــئس الاس ب
مفاد اين آيـه    ] حجرات/ 11 ةآي[» الفسوق بعد الايمان  

 ،»بعد «ةدليلي بر جدايي فسق و ايمان است؛ زيرا كلم        
ــر تفكيــك ايــن دو از يكــديگر دارد  ســيد . دلالــت ب

 بعــد در عبــارت ةدهــد كــه واژ مرتــضي جــواب مــي
دومـي و   بـه معنـاي انقـضاي       » جاءني زيد بعد عمروٍ   «

ك بين آن دو نيست تا بگوييم در ايـن آيـه هـم،              تفكي
مفاد آيه ثبوت فسق بعد از اتـصاف بـه          . بدان معناست 

ايمان است و اينكه چنين كاري مورد سرزنش است و          
 :،  2006عبدالجبار،  [» .اين غير از مدعاي معتزله است     

  ]166 :، 1367 و جوادي، 548 :سيد مرتضي، ، 349
 آن اسـت كـه    قاضي بر  : دليل دوم  -4-3-1-3-2

 آن از خداوند متعال، هر دو       ةفرمان به كار قبيح و اراد     

قبيح است؛ زيرا هدف از تكليف، اعطـاي منفعـت بـه            
 لـذا ] 503 :،  11ج  ،  1385عبـدالجبار،   . [مكلف اسـت  

 كـسب منفعـت بـه طـور         ةبراي اينكه مكلف به مرحل    
بنـد    ايمان خويش، پـاي    ةكامل برسد، بايستي در زمين    

ــ ــوده و از زشــتيه تمــام واجبــات ب هــا و  و نوافــل ب
محرماتي كه خداوند منع نموده اسـت، بپرهيـزد تـا از         
اين منفعت الهي برخـوردار گـردد و خداونـد نيـز بـا              
مكلف نمودن وي بـه واجبـات و نوافـل، ايـن راه را،              
براي فرد مكلف تـسهيل نمـوده و از طريـق ايمـان و              

  .رساند التزام عملي به آنها، او را بدين منفعت مي
 مـؤمن ، انسان اه قاضياز ديدگ كلام آن كه  ةخلاص

كسي است كه به تمام وظايف خود عمل كند و ملتزم           
به انجام اوامـر و نـواهي واجـب و مـستحب باشـد و       

گـردد كـه انـسان بـه عمـل             مـي  محقـق  زماني   ،ايمان
 ؛انه زيستن است  مؤمنپردازد و در يك جمله ايمان،         مي

عتزله، اگر كسي هاي م به همين جهت بر اساس انديشه  
 ولي مرتكب گناهـان كبيـره       ؛پيامبران را تصديق نمايد   

 نيـست، بلكـه در      مؤمناي را ترك نمايد،       شود يا نافله  
اي و جايگاهي، ميان ايمان و كفر يا منزلـه بـين        مرحله

براين از ديدگاه قاضي و نيز      بنا. المنزلتين ايستاده است  
مفهـومي  مشايخ معتزله ايمان بدون عمل، معنا و        ساير  

نداشته و عمل تـأثير و دخالـت مـستقيم و مباشـر بـر           
  .ايمان دارد

  
ــدگاه قاضــي  -5 ــلام از دي ــان و اس ــت ايم  حقيق

  عبدالجبار
بحث حقيقت ايمان و اسلام و تفـاوت يـا تـشابه            

اي   اين دو با يكديگر، از جمله مباحث مهم و اساسـي          
است كـه از همـان ابتـداي اسـلام و شـروع مباحـث               

ر گرفتـه   ا قر اقبال عمومي ، مورد   مانانكلامي ميان مسل  
هاي مختلف فلسفي، كلامـي       است و به جهت گرايش    

 بـه آن داده شـده       ،يي متفـاوت  هـا   جـواب و تفسيري،   
  .است

شـود ولـي ايمـان        اسلام با اقرار زباني حاصل مـي      
.  و پذيرشـي بـاطني اسـت       گرايش قلبي امري دروني،   
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اسلام نوعي مـصونيت و امنيـت ظـاهري بـه ارمغـان             

آورد؛ اما با ايمان است كه دل به آرامـش و امنيـت              مي
  .رسد حقيقي مي

حاً ايمان از اسلام متمـايز  يدر روايات اسلامي، صر   
، 45-44 .صـص ،  3، ج   1364كلينـي،   . [گرديده است 

 و 2551 .صــص، 6، ج 1384محمــدي ري شــهري، 
ــدي، 2549 ــم ] 540 – 539 .صــص، 1381، و زاه ه

اسـلام و ايمـان     چنين اكثريت متكلمان شـيعي، ميـان        
 شـمول اسـلام را، فراتـر از         ةتفاوت قائل شده و دايـر     

 :،  1371، همـو،    276 :،  1373مفيـد،   . [داننـد    مي يمانا
 :، شــريف مرتــضي، 477 :، 1363، مكــدرموت، 540
ــصير،  536 ــه ن ــي،  466 :، 1405، خواج ــه حل ، علام

ــسي، 92 :، 1405 ــلطان 566 :، 1381، مجلـــ ، ســـ
 ـا و در ميـان اهـل   ] 562 – 559 :ص، 1346واعظين، ل

، بـاقلاني،   20 :،  1397اشعري،  [ نظير   يتسنن، متكلمان 
، 673 :،  1، ج   1374، بدوي،   19 : همو،   ،392 :،  1987

، 1420 و فخر رازي،     117 : همو،   ،205 :،  1غزالي، ج   
بر آنند كه اسلام و ايمان تفـاوت دارد و          ] 45 :،  30ج  

 وت اين از جمله انديشمندان و لغويوني كه قائل به تفا        
 :،  1370جرجـاني،   : [ ديني هستند عبارتند از    ة مقول دو
، 87 :، 6، ج 1375، طريحي، 423 :، 1429، راغب، 10

، ج  1996، تهـانوي،    293 :،  12، ج   1414ابن منظـور،    
، ج  1373 و سجادي،    2477 :،  6، دهخدا، ج    179 :،  1
2 ،: 186[  

معتزله ميان ايمان و اسلام تفاوتي قائـل نيـستند و           
 مولفـات  عبدالجبار نيز در بعضي از مصنفّات و         قاضي

خويش بر اين موضوع و اعتقاد صحه گذارده ومعتقـد       
 تفـاوتي   ، اسـلامي   - دينـي  ةاست كه ميان اين دو واژ     

باشد و طبق نمـوداري كـه بـراي مكلـّف ترسـيم               نمي
مـسلمان   ،كند  ه مي يكه ارا اي    گانه  مباني سه نمايد و     مي

  .ايش دانسته استت سة، شايستمؤمنرا همانند 
  
   تشابه اسلام و ايمان از منظر قاضيدلايل -5-1

قاضي عبدالجبار بعد از بيان باور خويش مبني بـر          
ي را بـراي اثبـات مـدعاي        دلايلتشابه اسلام و ايمان،     

 دلايـل  ،خويش تبيين نموده است كـه در ايـن بخـش          
  .قاضي بيان خواهد شد

 قاضي در شرح اصول خمسه      : دليل اول  -5-1-1
اسم مسلمان در شرع، اسمي اسـت بـراي         «: نويسد  يم

باشد    مدح و تعظيم مي    ة، شايست مؤمن همانند    كه كسي
اي آمده اسـت كـه        و اسلام ذكر نشده مگر آنكه قرينه      

كند بر اينكـه آن مـستحق مـدح و سـتايش              دلالت مي 
انّ المـسلمين و    «: فرمايد  است؛ زيرا خداوند متعال مي    

ؤمنــات و القــانتينَ و  المــسلمات و المــؤمنين و الم 
عـسي  «:  و نيـز فرمـود     ]احـزاب / 35 ةآي[ 1»...القانتات

ن أَن يبدله ازواجاً خيراً مـنكن مـسلمات         كربه ان طلقَ  
  ]تحريم/ 5 ةآي[ 2»...مؤمنات قانتات

: دافزاي ـ  قاضي عبدالجبار بعد از بيان اين مطلب مي       
اند    با ما مخالفت كرده    متفكراندر اين مورد بعضي از      «

 ةبـه آي ـ  و   انـد    و مـسلمان فـرق گذاشـته       مؤمنيان  و م 
قالــت الاعــراب آمنّــا قُــلْ لَــم تُؤمْنُــوا و لكــنْ قولــوا «

: اند   استناد نموده و گفته    ]حجرات/ 14 ةآي[ 3»...أَسلَمنَا
خداوند ميان ايمان و اسلام جدايي قائل شده اسـت و           
اگر هر دو به يك معناي واحد بـود وجهـي و دليلـي              

  ».ي ميان آنها نبودبراي جداي
وي بعد از بيان اين اسـتدلال نقـضي، آن را مـورد             

ترين دليلي كه خداوند      عمده«: نقادي قرار داده و گويد    
 بنـابر   ، برده است  كار  بهمتعال، اسلام را در اين جايگاه       
 آن را مجـازاً اســتعمال  ،حـدي اسـت كـه اهـل لغـت     

كنند و ما از وجود مجاز در كتاب خداوند متعـال،             مي
كنيم، بنابراين حالت در اسلام، هماننـد         جلوگيري نمي 

ــت در  ــؤمنحال ــسيار در  م ــد آن را ب  اســت و خداون
 بـرده اسـت و از آن، آن معنـايي را اراده             كار  بهكتابش  

نموده كه در اصل براي آن قرار داده است؛ مانند قـول            
                                                 

يقيناً، مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان با ايمان، مردان و زنان              (-1
 ...)مطيع فرمان خدا

اميد است كه اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش بجاي شـما              (-2
  ...)تواضعهمسراني بهتر براي او قرار دهد، همسراني مسلمان، مومن، م

ايـد، بلكـه      اعراب گفتند ايمان آورديم، بگو هنـوز ايمـان نيـاورده           (-3
 ...)ايم بگوييد مسلمان شده



  
  

 15/  نقد و بررسي ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي دربارة ايمان و اسلام

 

 ةآي[ 1...يا ايها الذين آمنُوا، آمنوا باالله و رسوله       : خداوند
  ]707 :، 1427عبدالجبار،  [». و آيات ديگر] نساء/136
قاضي در كتاب متشابه القرآن  :  دليل دوم  -5-1-2

/ 14 ةآي[: نويسد  در مورد يكي بودن ايمان و اسلام مي       
كند بر اينكه ايمان غير از اسـلام           دلالت نمي  ]حجرات

 آن است كه آنها هنوز در       ،است و منظور از اين سخن     
انـد و     اند و منقاد و تسليم نـشده       حقيقت ايمان نياورده  

خداوند متعال در مورد حالت آنها چنين بيان فرمـود؛           
ا   : سازد كه خداونـد متعـال فرمـود         آن روشن مي   و لمـ

يدخُلِ الايمانُ في قلوبكمُ و البته هـر كـس ايمـان در             
باشد مگر   قلبش وارد نشد، نزد هيچ كس، مسلمان نمي       

اهر شـهادتين را    نزد بعضي از متأخرين؛ پس او در ظ ـ       
گويـد    ولي با اين حال نمي     ؛گويد كه مسلمان است     مي

 است و خلاف آن را در آنچـه كـه مـا    مؤمنكه او نيز   
، 1185عبدالجبار،  [» .سازد  بيان ساختيم، بي اعتبار نمي    

  ]624 :، 2ج 
، بـه    قبلـي  اسـتدلال  ةادامدر   : دليل سوم  -5-1-3

قـول  «: گويـد   كند و مـي      استناد مي  ]حجرات/ 17[ ةآي
 علـيكم أَن هـداكمُ    بل االله يمـنُّ    «ة متعال در آي   خداوند
نــد كــه ك  دلالــت مــي]حجــرات/ 17 ةآيــ[ 2»للايمــان
 از آن جايي كه ميـان آنهـا   ؛ غير از ايمان است    ،هدايت

 همان  ، ايمان ،كند بر اينكه    فاصله انداخت و دلالت مي    
، يمنّونُ عليك أَن أسَـلَموا    «:  زيرا او فرمود   ؛اسلام است 

       اسـلام لَـينُّـوا عأنْ         قَُلْ لا تَم ُبـل االلهُ يمـنّ علـيكم ُكم
 و اگر يكي از آن      ]حجرات / 17 ةآي[ 3»اكمُ للايمانِ هد
لق به   غير از ديگري بود، دومي تع      ،)اسلام وايمان (دو  

 و ابـن حـزم،      624 :،  2، ج   عبد الجبار [» .اولي نداشت 
  ]126 :، 3ج 

                                                 
) واقعي(ايمان  ... ايد، به خدا و پيامبرش      اي كساني كه ايمان آورده     (-1

  ...)بياوريد
نهـد كـه شـما را بـه سـوي ايمـان               بلكه خداوند بر شما منت مي      (-2

 .)هدايت كرده است

اسـلام آوردن   «: انـد؛ بگـو     نهند كه اسلام آورده     آنها بر تو منت مي     (-3
نهـد كـه      خود را بر من منت نگذاريد، بلكه خداوند بر شما منـت مـي             

 ...)شما را به سوي ايمان هدايت كرده است،

ر قاضي بر يكـي     دليل ديگ :  دليل چهارم  -5-1-4
قول خداوند  «:  آن است كه گويد    ،بودن ايمان و اسلام   

 و  ة و يؤتـوا الزكـا     ة حنفاء و يقيموا الصلا    ةمتعال در آي  
كند بر اينكه      دلالت مي  ]بينّه/ 5 ةآي [4»ذلك دين القيمه  

 و خداونـد متعـال دليـل         ديـن اسـت    ،»ذلك=آن «ةهم
ــه اســلام  ــن اســت ،آورده اســت ك ــان دي ــرا  هم ؛ زي

ــي ــدفر م ــد االله الاســلام «:ماي ــدين عن آل / 19 [5»إِنَّ ال
مـان  كند كه ديـن و اسـلام، ه        و آن واجب مي    ]عمران

 ؛ و همچنين است ايمان    ساير واجبات و اطاعات است    
زيرا خداوند متعال با سخن خويش آن را بيان فرموده          

لَ منـْه          غو منْ يبت   «:است  6» غيرَ الاسلامِ دينـاً فلََـنْ يقبْـ
 ، آن است كه ايمـان     ة نشان ، و اين آيه   ] عمران آل/ 85[

 از او   ،همان اسـلام اسـت؛ زيـرا اگـر غيـر از آن بـود              
، 2006،  همو،  698 :  ،2، ج   عبدالجبار[» .پذيرفته نشود 

  ]536 :، 3، ج 1997 و ايجي، 69 :
  

   نقد ديدگاه قاضي-5-2
 قاضـي   ،بنابر آنچه كه از ديدگاه قاضـي بيـان شـد          

م و ايمـان اسـت و مـدعي         معتقد به يكي بـودن اسـلا      
 زيـرا وي ابتـدا      ؛باشد   مشابه ايمان مي   ،است كه اسلام  

 ءهـاي اسـما     كنـد كـه اسـلام داراي ويژگـي          اثبات مي 
 اسم مدح اسـت     مؤمن همانند   ،شرعي بوده و مسلمان   

 يك معنا   ،و موجب ثواب و نتيجتاً هر دو در نظر شرع         
  .باشند را دارا مي

ثبات ادعاي   قاضي براي ا   ،طور كه گذشت   و همان 
 لذا به نظر    ؛خود به چند آيه از قرآن مجيد استناد نمود        

 بر اين مطلب تعلق گرفتـه  ،رسد تمام اهتمام قاضي    مي
 اسـلام و ايمـان از لحـاظ         ة فايـد  ،است كه ثابت كنـد    

                                                 
در حالي كه دين خود را بـراي او خـالص كننـد و از شـرك بـه                    (-4

زكات را بپردازند و اين است   توحيد باز گردند و نماز را بر پا دارند و           
 )آيين مستقيم و پايدار

 .)قطعاً دين نزد خداوند اسلام است (-5

و هر كس جز اسلام، آييني براي خود انتخاب كند، از او پذيرفتـه    (-6
 .)نخواهد شد
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 يكي است و براي اين مقصود، بـه اينكـه هـر             ،شرعي

  .كند  مياكتفا ،باشند  اسم مدح مي،دو
، بر آنيم كه اسلام و ايمـان،        دلايل زير ما بر اساس    

 صحيح به نظـر     ،با يكديگر مشابه نبوده و دلايل قاضي      
  .رسد نمي

ايــن اســتدلال و  بــه نظــر مــا:  اولنقــد -5-2-1
 ة زيرا تمام فايد   ؛رسد  تحليل قاضي صحيح به نظر نمي     

باشـد كـه      اسلام و ايمان فقط اسم مدح بودن آنها نمي        
پس از ديدگاه  چون هر دو اسم مدحند،      ،نتيجه بگيريم 

شرع يكسان و مشابه نگريسته شوند و مسلماً ايـن دو           
د ديگري به غير از مدح بودن دارند و بـراي           ياسم فوا 

 آثار و فوايدي تبيـين      ،هر يك از آنها در متون اسلامي      
د خود دليلي بـر تفـاوت       يگرديده كه همين آثار و فوا     

تـوان بـه حـديثي از     باشد به عنوان نمونـه مـي   آنها مي 
الايمـان اقـرار و     «: اشاره نمود كه فرمـود    ) ص(مبر  پيا

 :،  1414سـبزواري،   [» عمـلٍ لاعملٌ و الاسلام اقـرار ب     
) ع( و مشابه همين حديث را نيـز امـام صـادق             ]105

 ،اسلام، همان اقرار ظـاهري و زبـاني       «: فرمايند  نقل مي 
محمـدي ري    [». طاعات و احكام الهـي اسـت       ةبه هم 

  ]2549 :، 6، ج 1384شهري، 
نقل شده است   ) ع(از امام باقر     : دوم نقد -5-2-2

ايمان آن است كـه در دل مـستقر شـود و            «: كه فرمود 
جل كشاند و اطاعت خـدا      بنده را به سوي خداي عزو     

 ولي اسلام   ؛و گردن نهادن به فرمانش مصدق آن باشد       
هــا و  گفتــار و كــردار ظــاهري اســت كــه تمــام فرقــه

هـا    آن جـان   ةسـيل  آن را دارند و بـه و       ،جماعات مردم 
محفوظ ماند و ميراث پرداخت شـود و زناشـويي روا           

 و روزه و حــج اتفــاق و تگــردد و بــر نمــاز و زكــا
اجتماع كنند و بدان سـبب از كفـر خـارج گـشته، بـه               
 ؛ايمان منسوب گردند و اسلام شـريك ايمـان نيـست          

ــار     ــردد و در گفت ــريك گ ــلام ش ــا اس ــان ب ــي ايم ول
هـر دو   ) ررات ديـن  عمل بـه مق ـ   (و كردار   ) شهادتين(

 اسـت و هـم      مـؤمن يعني چنين كسي هـم      (گرد آيند   
 ولـي   ؛كه كعبه در مسجد الحرام است       چنان ،)مسلمان

مسجد الحرام در كعبه نيست، همچنين ايمان شـريك         

 كليني،[» . ولي اسلام شريك ايمان نيست     ؛اسلام است 
بنابراين درست است كه اسـلام و       ] 42 :،  3 ج   ،1364
 ولي از جهت تعريف، آثـار       ؛ مدحند  هر دو اسم   ،ايمان
 تفـاوتي بـارز     ،د و مراتب و درجات با يكديگر      يو فوا 

توان كفر و فـسق را بـه    طور كه نمي دارند و لذا همان   
 اسلام و ايمان را    ،عنوان دو اسم ذم به يك معنا گرفت       

عنوان دو اسم مدح و بـه يـك معنـاي        توان به     نيز نمي 
  . تصور نمودواحد
اي    اسلام داراي مرتبه و درجه     : سوم نقد -5-2-3

 ميـزان و    ،از مدح است كه هر گاه وارد ايمـان شـويم          
 واجــد مــدح و ، فراتــر رفتــه و شــخص، مــدحةمرتبــ

گـردد و حتـي خـود ايمـان نيـز            ستايش رفيعتري مـي   
اي   داراي مراتب و درجـاتي اسـت كـه بـا هـر درجـه              

گـردد و نيـز       شخص، از ستايش بالاتري برخوردار مي     
 توجـه  ،)ع(و امـام بـاقر      ) ص(پيـامبر   اگر به حـديث     

 در معنــاي شــرعي ،نمــاييم خــواهيم ديــد كــه اســلام
 مفهـومي خـاص، بـا ايـن         مؤمنمفهومي عام است و     

براي تعريف ايمان، ) ص(توضيح كه در حديث پيامبر 
 در حـالي كـه در       ؛قيد عمل به اقـرار اضـافه گرديـده        

 ةتعريف اسلام، مطلق اقرار بيان شده است و اين نشان         
 ة دايـر  تـر از     شمول اسـلام گـسترده     ةآن است كه داير   

نيـز بـه   ) ع(و در حديث امام بـاقر     شمول ايمان است    
 ،)اسلام و ايمـان    (صراحت بيان شده است كه اين دو      

 زيـرا   ؛ عموم و خصوص مطلق با يكديگر دارند       ةرابط
 ولي ايمـان بـا      ؛اسلام شريك ايمان نيست   ... «: فرموده

كه كعبه در مسجد الحـرام       چنان... اسلام شريك گردد  
يعني هـر   » ... ولي مسجد الحرام در كعبه نيست      ؛است
 مؤمن ولي هر مسلماني ضرورتاً      ؛ي مسلمان است  مؤمن

از ) ع(و امـام بـاقر      ) ص(با اين تعريف پيامبر     . نيست
اسلام و ايمان و تعاريف مشابهي كه در كتب حـديث           

 گونـه اسـتنباط    توان اين    مي ،خورد  فراوان به چشم مي   
 با صراحت كامل ميان اسلام و       ،نمود كه آن بزرگواران   

 تفاوت قائل شده و آنهـا را متمـايز از يكـديگر             ،ايمان
تر آنكـه در حـديث ديگـري از امـام      دانند و جالب    مي

از ابـي جعفـر      «:اين چنين نقـل شـده اسـت       ) ع(باقر  
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: روايت شده كـه فرمـود     ) عليه السلام (محمد بن علي    
در حالي كه اسـلام شـريك       ايمان شريك اسلام است     

اي  رهي ـباشد، سپس وسط دسـت خـويش دا         ايمان نمي 
 ايمان است و بعـد بـه        ةراين داي : رسم نموده و فرمود   

 اسلام  ةاين داير :  ديگري كشيده و فرمود    ةدور آن داير  
آنها را بر چنـين شـكلي كـشيد و اسـلام را بـه               . است
 1». داخلـي مثـال زد     ة خارجي و ايمان را به دايـر       ةداير

ايـن حـديث بـه وضـوح نـشان          ]. 12 :،  1مغربي، ج   [
 بـا رسـم صـورت       ،)ع( آن است كه امـام بـاقر         ةدهند

رگتـر و  دو دايره بزدر منطقي عموم و خصوص مطلق    
 بزرگتـر قـرار     ة كوچكتر را درون دايـر     ةدايركوچكتر،  
 بزرگتــر و ة را ايمــان ناميــده و دايــر و آنداده اســت

 پـس ثابـت     ت؛ نموده اس ـ  گذاري  نام خارجي را اسلام  
  . كاملاً از يكديگر تمايز دارند،گردد كه اين دو مي

 نگارنـدگان، اولاً بـا      زعمبه   : نقد چهارم  -5-2-4
 ــ  ةتوجــه بــه نــص صــريح مــصحف كــريم، نظيــر آي

 آمنـّا و اسـلمنا اسـتفاده        ة، كه از دو واژ    ]حجرات/14[
دانيم كه هر كدام از اين دو واژه، بار           نموده است و مي   
هـدف باريتعـالي    د را داشته و قطعاً      معنايي خاص خو  

 گيري كلماتي ايـن چنينـي در قـرآن، سـخن            كار  بهدر  
 هـر يـك، مـد نظـر     ةسرايي نبوده؛ بلكـه معنـاي ويـژ    
و » غيـث «مانند  هايي    خداوند بوده است، چنانچه واژه    

ي باران را دارند، در حالي كه از لحاظ    مطر هر دو معنا   
هنگام نياز  كه ،دشو بار معنايي، غيث به باراني گفته مي

ببارد و نصرتي است كـه در شـدت حاجـت آمـده و              
؛ ]137 :، 5، ج 1378قرشــي، . [ضــرر را از بــين ببــرد

، 6همان، ج . [باشد ي ميولي مطر به معني باران معمول
: 261[  

اي از    كه نمونـه  ) ع(ه احاديث معصومين     ب ثانياً نظر 
  . اين دو مقوله متفاوتند،كر گرديدآن در دليل سوم ذ

                                                 
الايمـانُ  : انـّه قـال   ) عليـه الـسلام   (عن ابي جعفر محمد بن علـي        « -1

     ركلا يش و الاسلام يشرك الاسلام        دائـرَه هتوسطَ راح اَدار الايمانَ، ثُم 
هـذا دائـره    : هذا دائره الايمانِ، ثم ادار حولها دائره اخري و قال         : و قال 

         بالدائره ثَّلَ الاسلاموره فَمالص لي مثل هذهالاسلام، ادار هما ع  الخارجه 
 »الايمانَ بالدائره الداخلهو 

از آنجايي كه آثار هر يـك از         : نقد پنجم  -5-2-5
باشـند،    ، متفـاوت مـي    )اسـلام و ايمـان    (اين دو مقوله    

طبيعتاً اين دو واژه نيز مشابه نخواهند بود؛ زيرا اسلام          
فقط آثار دنيـوي دارد نظيـر حفـظ و حرمـت خـون،              
حليت ازدواج، حق ارث بـري، طهـارت فـرد بعـد از             

ه بر دارا بودن آثار دنيوي،      ؛ ولي ايمان علاو   ...اسلام و   
 رسـتگاران و    جـزو  قطعاً   مؤمنآثار اخروي نيز دارد و      

بهشتيان خواهد بود؛ در حالي كه بـر اسـاس حـديث            
به ابوبـصير، مـسلمان كـسي اسـت كـه           ) ع(امام باقر   

  عـذاب بـر آنهـا داده،       ةخداي را با گناهاني كـه وعـد       
ناهان، توبه نكرده اسـت؛ ولـي   ملاقات كرده و از آن گ   

 توبـه نمـوده و پـاك و طـاهر خـدا را ملاقـات                مؤمن
ــد ــدي، . [نماي ــابراين ]540 -539 :ص، 1381زاه ؛ بن

 جـزو اً  مسلمان بر عكس مؤمن، معلوم نيست كه حتم       
  .رستگاران و بهشتيان باشد

بر اساس اعتـراف اكثريـت متكلمـين        علاوه بر آن    
 اين دو مقوله متفاوتنـد و بـر آننـد كـه             ،شيعي و سني  

 عمـوم و خـصوص مطلـق        ةو ايمان، رابط  ميان اسلام   
 :،  1373شـيخ صـدوق و مفيـد،         [همانندرد،  وجود دا 

ــد، 276 ــضي، 540 :، 1371، مفي ، 536 :، شــريف مرت
همــو، ، 466 :، 1405  خواجــه نــصير و علامــه حلــي،

 :،  1987، باقلاني،   20 :،  1397، اشعري،   342 :،  1413
 45 :،  30، ج   1420 و رازي،    205 :،  1لي، ج   ، غزا 392

 شـمول   ةاين دو مقولـه، متفـاوت بـوده و دايـر          ...] و  
 ،باشـد و ميـان ايـن دو          فراگيرتر از ايمـان مـي      ،اسلام

  .نسبت منطقي عموم و خصوص مطلق جاري است
از سوي ديگر قاضي، فاسـق       : نقد ششم  -5-2-6

را، نه مؤمن دانسته، نه كافر و آنچه كه مقابل كافر قرار   
بـه بيـان ديگـر،    . نگرفته است، مؤمن است نه مـسلما   

آنچه ميان دو سوي نفي و اثبات و كفر و ايمان، قـرار             
اي بـه     داده است، فاسق است و در اين دو سو، اشـاره          

تواند نشان از ايـن باشـد        اسلام نداشته است و اين مي     
 ـ        برخلاف  كه    ةاعتقاد قاضـي مبنـي بـر تـشابه دو مقول

تش به نوعي   ااسلام و ايمان، خود او در نگارش اعتقاد       
  .معترف است كه اسلام و ايمان متفاوتند
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  نتيجه
هاي قاضـي عبـدالجبار        و ديدگاه  آراي ةاز مجموع 

 ، كه ايـشان    كرد گيري توان اين گونه نتيجه      مي ،همداني
اي اسـتفاده     گانـه  براي تبيين مفهوم ايمان از مباني سـه       

 از اسـماء مـدح      ،كه ايمـان  نموده و بر اين باور است       
 ،مؤمنگردد و      محسوب مي   اسماء شرعي  جزوبوده و   

 لـذا بـر اسـاس ايـن مبـاني،           ؛باشد  مستحق پاداش مي  
معتقد است ايمان، انجام طاعات و واجبات و نوافل و          

ها و محرمات است و چنانچـه فـردي           دوري از زشتي  
 از  ،نامبرده نباشـد  هاي    ملتزم به يكي از اركان و بخش      

ايخ گـردد؛ زيـرا او هماننـد مـش           ايمان خارج مي   ةداير
ابوالهـذيل، هـشام،    زرگ معتزلي متقدم نظير واصـل،       ب

يتجزاي ايمان   لا جزو بر آن است كه عمل       ،...ي و   جباي
كـه هماننـد واصـل و       رود با اين تفـاوت        به شمار مي  

 ،ابوالهذيل و بر خلاف ابو علـي و ابـو هاشـم جبـايي             
. باشـد    تعريـف ايمـان مـي      جزومعتقد است نوافل نيز     

ــر ســه بخــش   ــ«قاضــي عمــل را ب ــات و انج ام طاع
ــات ــل«، »واجب ــا و  دوري از زشــتي«و » انجــام نواف ه
ي، دلايلتقسيم نموده و هر بخشي را با ذكر         » محرمات

يـز هماننـد ايمـان بـر         را ن  اسـلام او  . نمايد  مستدل مي 
نمايد و معتقـد اسـت        گانه تعريف مي   سهاساس مباني   

هيچ وجه تفاوتي ميان اين دو واژه نيـست و اسـلام و    
  . متشابه هستندةله و واژايمان دو مقو

شايان ذكر است با اينكه قاضي عبدالجبار، معتزلي        
است و معتزلي مـسلك، عمـدتاً بـا رويكـردي عقـل             

نگرد؛ ولي به نظر نگارنـدگان، در         گرايانه به مسائل مي   
باب ماهيت ايمان و اركان آن و نيز تشابه آن با اسلام،            

ده  نقلي است و كمتر استدلال عقلي نمو       ،روش قاضي 
  .است
  
  منابع

 : آيت االله مكارم شـيرازي، قـم       ةقرآن كريم، ترجم   -1
  .دارالقرآن الكريم

مقـالات  اشعري، ابوالحسن علـي بـن اسـماعيل،          -2
، تحقيق هلموت ريتر،   الاسلاميين و اختلاف المصلين   

 .چاپ سوم ، انتشارات دار احياء التراث العربي:بيروت
انه عن اصـول    الاب ).1397 (.ــــــــــــــــــــ-3

ــه ــاهره. ، تحقيــق دالديان ــه حــسين محمــود، ق  :فوقي
 .چاپ اول ،انتشارات دار الانصار

ابن حزم، علـي بـن احمـد بـن سـعيد بـن حـزم                 -4
 :، قاهره الفصل في الملل و الاهواء و النحل      الظاهري،  

  .انتشارات مكتبه الخانجي
 .بن علي بن داود حلي    ابن داود، تقي الدين حسن       -5
، تحقيق ه ارجوزه در كلام و امامت و فقه       س ).1367(

 :و تعليــق حــسن طــارمي و حــسين درگــاهي، تهــران
ــشارات ســازمان چــاپ وزارت فرهنــگ و ارشــاد   انت

 .چاپ اول ،اسلامي
لــسان  ).1414 (.ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم -6

 .چاپ سوم ، دار صادر:، بيروتالعرب
 .القنايي، عبداالله محمد بن احمد، حقيقه الايمان -7
للشباب الاسلامي، موسوعه المسيره    ندوه العالميه   لا -8

في الاديان و المذاهب و الاحزاب المعاصره، اشـراف،         
 الجهني، مقدمه شـيخ  دتخطيط و مراجعه، مانع بن حما 

  .غالب عواجي، انتشارات دار الندوه العالميه
 .ايجــي، عــضد الــدين عبــد الــرحمن بــن احمــد  -9
 عبدالرحمن عميـره،    ، تحقيق كتاب المواقف ). 1997(

 .انتشارات دار الجبل: بيروت
مفهوم ايمان در    ).1380 (.ايزوتسو، توشي هيكو   -10

 زهرا پور سينا، ويرايش مصطفي   ة، ترجم  اسلامي كلام
 .چاپ دوم ، انتشارات سروش:ملكيان، تهران

محمد بن الطيب بـن جعفـر بـن         باقلاني، ابوبكر    -11
 ـ يلخ ـتمهيد الاوائل و ت    ).1987 (.القاسم ، دلايلص ال

 انتـشارات   :تحقيق عماد الدين احمـد حيـدر، بيـروت        
 .چاپ اول ،موسسه كتب الثقافيه

ـــ -12 ــصاف .ــــــــــــــ ــع الان ــشارات موق ، انت
 .الوراق

هـاي    تاريخ انديشه  ).1374 (.بدوي، عبدالرحمن  -13
 : حـسين صـابري، مـشهد      ة، ترجم ـ كلامي در اسـلام   

 آسـتان قـدس     هـاي اسـلامي      پـژوهش  انتشارات بنيـاد  
 .چاپ اول ،رضوي
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آشــنايي بــا برخــي  ).1383 (.برهــاني، مجتبــي -14

 ،حزان انتشارات بيت الا   :، قم مباحث در كلام اسلامي   
 .چاپ اول

ــلامي،   -15 ــلام اس ــسفه و ك ــروه فل ــشگران گ  پژوه
، زيـر نظـر     هاي كلامي شيخ طوسي     انديشه ).1382(

، ويـرايش محمـد     )فاضـل (دكتر محمود يزدي مطلـق      
 انتشارات دانشگاه علوم اسـلامي      :رزايي، مشهد ربيع مي 
 .رضوي

 ).1996( .تفتازاني، سعد الدين مسعود بـن عمـر        -16
، ي في اصول الدين و علم الكـلام       فشرح عقائد النس  

 الثقافه و الارشـاد     ة وزار :قمشسلاميه، د ويرايش كلور   
 .القومي

ـــ -17 ـــ، 1401  (.ـــــــــــــ ــرح  ).م1981 ه ش
 انتـشارات دار    :، پاكـستان  لكـلام المقاصد في علـم ا    

 .النعمانيه المعارف
ــي  -18 ــد علـ ــانوي، محمـ ــشاف  ).1996 (.تهـ كـ

 انتشارات مكتبه   :، بيروت اصطلاحات الفنون و العلوم   
 .چاپ اول ،لبنان ناشرون

، التعريفـات  ).1370 (.جرجاني، علي بن محمـد     -19
 .چاپ چهارم ، انتشارات ناصر خسرو:تهران

ــوادي، محــسن -20 ــ ).1376 (.ج ــان در ةنظري  ايم
، ويرايش رضا بابـايي، انتـشارات       عرصه قرآن و كلام   

چـاپ   ، امور اساتيد و دروس معارف اسلامي      معاونت
 .اول
 .فرهنگ دهخدا  علي اكبر،دهخدا، -21
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